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حزیـــن حالـــی  بـــا  مـــاه،  نعـــش  روی 
زمیـــن بـــر  گل  آســـمان  از  می‌چکـــد 
اســـت حیـــدر  حیـــدر  فریـــاد  لـــب  روی 
اســـت دیگـــر  شـــوری  آغـــاز  اربعیـــن 

عبدالرحیم سعیدی‌راد

امام حسن عسکری علیه السلام:

مؤمن پنج نشانه دارد... 
و یکی از آنها زیارت روز اربعین است.

تهذیب الأحکام، ج 6، ص 52

مسافران راننده را مجبور به تمکین
در قبال نهی از منکر کردند

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت: شــــما بهترین 
امتــــی بودید که به نفع مردم آفریده شــــده‌اید چون امر به معروف و 

نهی از منکر می‌کنید.
امــــام محمد باقر علیــــه الســــام فرموده‌اند: امر به معــــروف و نهی 
از منکــــر فریضــــه بزرگی اســــت که دیگــــر فرائض به واســــطه آن بر پا 

می‌شود.
حکایــــت: آیت‌الله طیــــاره‌ای در حال مســــافرت با اتوبــــوس بود که 
راننده ترانه حرامی را با صدای بلند گذاشــــت ایشــــان بلند شدند به 
راننده محترمانه تذکــــر دادند راننده قبول نکرد و گفت اگر ناراحتید 
شما پیاده شــــوید مرحوم طیاره‌ای پیاده شــــد برخی از مسافران به 
راننده اعتراض کردند و موجب شدند راننده تمکین کرده و آیت‌الله 

را سوار اتوبوس کنند.
نکته: برخــــی از ما متأســــفانه در قبــــال تخلفات عــــده‌ای بی‌تفاوت 

هستیم که با این شیوه موجب گستاخی مجرمین می‌شویم.
امر بر معروف زین‌سان لازم است، چون صلاح اجتماع و مردم است

آموزه‌های محمدی برای شهروند قرآنی

فراخوان ششمین رویداد ملی طنز قلمه در همدان

هگمتانه، گروه فرهنگی: فراخوان ششــــمین رویداد ملی طنز قلمه در همدان منتشــــر 
شد.

به گزارش هگمتانه، دفتر طنز حوزه هنری با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان 
همدان و ســــازمان فرهنگی اجتماعی شــــهرداری همدان، ششمین رویداد آموزشی طنز 

»قلمه« ویژه استان همدان را به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌کند.
 ، ، کاریکاتور ، نثر طنــــز ، شــــعر طنــــز کارگاه‌هــــای این رویداد شــــامل داستان‌نویســــی طنز

استندآپ کمدی و کارگاه تئاتر کمدی خواهد بود.
در این دوره آموزشــــی اساتید داوود امیریان، دکتر اسماعیل امینی، احمد عربانی، فرهاد 
، نیلوفر ناظری، محمود نظری و محسن فراهانی  بشــــارتی، رضا ســــاکی، علیرضا گیلان‌پور

حضور دارند.
قلمه ویژه گروه سنی 15 سال به بالاست و مهلت ثبتنام در آن تا 21 شهریور اعلام شده 

است.
این رویداد آموزشــــی از 22 تا 30 شــــهریور 1403 )22،23 و 24 شــــهریور به صورت مجازی( 

)28، 29و 30 شهریور به صورت حضوری( برگزار خواهد شد.
گاهی بیشــــتر و ثبتنام، به  بــــه نقل از حوزه هنری همــــدان، علاقه‌مندان می‌توانند برای آ

لینکhttps://ghalame.ir/gh-hamedan مراجعه نمایند.

فراخوان

پاورقی

شاعرانه

در پس غبار
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: انــــگار هیچ‌ کدامشــــان 
نمی‌دانســــتند که چــــه جای ناجوری را بــــرای صحبت 
انتخاب کرده‌انــــد. هر لحظه، ممکن بود کســــی وارد 
شــــده و آنــــان را در حــــال گفت‌وگــــوی با هــــم ببیند. 
هرچنــــد ســــعیده خــــود از فرماندهــــان مقر بــــود اما 
اجازه صحبت با نیروی تحت امر دیگری را نداشــــت. 
 با ســــارا که حرف‌ و حدیث بسیاری را پشت 

ً
خصوصا

ســــر خود یدک می‌کشید. ســــارا که با شنیدن حضور 
خانواده‌اش، پشــــت در اشــــرف و میان خانواده‌های 
متحصن، خود از خود نمی‌شــــناخت، محو ســــخنان 
ســــعیده بود و ســــعیده غرق در ســــخنانی که در دل 
دردمنــــدش تلنبار مانــــده بود. او حرف بــــرای گفتن 
زیاد داشــــت امــــا محرمی که بتوانــــد درد دل کند، نه. 
او نیز نمی‌توانست کاملا به سارا اعتماد کند. ممکن 
، از مریدان  بود ســــارا هم در آینده‌ای نه‌ چنــــدان دور
مســــعود شــــود و ســــعیده را افشــــا کند اما می‌گفت 

چون دیگر تحمل نگفتن نداشت.
ناگاه ســــعیده به خــــود آمد. لحظاتی، خیــــره در درب 
ورودی دستشــــویی ماند و گوش تیز کرد تا مطمئن 
، جاسوسی‌شــــان را نمی‌کند.  شود کســــی پشــــت در
ســــپس با لحنــــی که نشــــان از عجله داشــــت، ادامه 
داد: »آخــــه اینجــــا، جای ایــــن‌ جور حرفاســــت. ولش 
کــــن. خوب دقت کــــن ببین چی می‌گم. تــــو از هیچی 
خبــــر نداری. اگه بهــــت گفتند خانــــواده‌ت اومدند تو 
رو ببیننــــد بگو خانواده من مریم و مســــعودند. من 
هیچ‌کــــس دیگــــه‌ای رو ندارم. بگو حاضــــر به ملاقات 
با اونا نیستی چون می‌ترســــی این ملاقات، سستت 
کنه. فقط یادت باشــــه به‌ هیــــچ‌ عنوان راضی به رفتن 

نشی اما...«
قدری تأمل کرد و با دلخوری پنهانی در لحن کلامش، 
گفت: »مظنون اول، خودتی. تو با اینترنت ســــر و کار 
داری. بهت حســــابی مشــــکوکند اگه معلوم بشه که 

کار خودت بوده، به جرم جاسوسی...«

باز قدری ســــاکت ماند و ادامه داد: »باید منکر همه‌ 
چیز باشی. مبادا بلوف‌های سازمان گولت بزنه؛ نارو 
بخــــوری و خــــودت رو توی مخمصه بنــــدازی؟ هر چی 

گفتن و کردن، تو فقط انکار کن«.
ایــــن را گفت و به ســــمت روشــــویی دیگــــری رفت تا 
، دهان  دســــت و رو بشــــوید؛ اما نرفته برگشــــت. باز
نزدیک گوش ســــارا برد و آهســــته گفت: »مبادا خام 
حرفاشــــون بشــــی. تو هیچ وابســــتگی به خونوادت 
نــــداری. خونواده تــــو مجاهدینند و خونه تو اشــــرف. 

زندگی تو فقط توی اشــــرفه که معنا پیدا می‌کنه.«
انــــگار ایــــن جمــــات چنــــان مســــخره بود کــــه خود 
سعیده نیز نتوانســــت جلوی خنده تمسخرآمیزش 
را بگیــــرد. دهان بــــه تلخ‌خندی کج کــــرد و ادامه داد: 
»مطمئــــن باش ســــازمان، هیچ‌وقت اجــــازه دیدار تو 
با خانــــواده‌ات رو نمی‌ده. تو فقــــط باید جلب اعتماد 
کنی. باید گولشون بزنی تا یه فرصت مناسب. خودم 
کمکت می‌کنم. مطمئن باش نمی‌ذارم توی اشــــرف 

بمونی«
، نشــــان از ورود کســــی داشــــت.  صدای باز شــــدن در
ســــعیده بدون شستن دســــت، از کنار سارا عبور کرد 
و به ســــمت در خروجی دستشــــویی رفت و سارا شیر 
آب را باز کرد و مشــــغول شســــتن شــــد. متأثــــر از خبر 
حضور خانــــواده و پــــدرش مقابل در ورودی اشــــرف، 
غ سرگشــــته و مشتاق  خود از خود نمی‌شــــناخت. مر
دلش، پر کشــــیده بود تا پشــــت درهای بسته و میان 
انبــــوه خانواده‌هــــای متحصنی که به انتظار نشســــته 
بودند؛ والدینش را می‌جست. جواد، جیکوب و ماریا 
که دیگر تا تحمل دلتنگیشــــان را نداشــــت. او آن‌ قدر 
مدهــــوش از آن خبر بود که فراموشــــش شــــد، شــــیر 
آب را ببنــــدد. آب همچنان باز بــــود و به هدر می‌رفت؛ 
آبی که تهیه آن برای ســــازمان بســــیار مهم و پر هزینه 
بــــود. علاوه بر چاه عمیق، توســــط لوله‌هایی از دجله، 
بــــه پادگان منتقل‌شــــده و همان‌ جا تصفیه می‌شــــد. 

سپس با اســــتفاده از سیستم لوله‌کشی داخلی، بین 
مقرها توزیع‌ شده و در بخش‌های مختلفی به مصرف 
، منبع آب مجزایی داشت که نقش  می‌رسید. هر مقر
مهمی را در پدافند غیرعامــــل ایفا می‌نمود. تانکر آبی 
هم بود کــــه باید هر روز آن را پرکــــرده و به مقر انتقال 
می‌دادند؛ تا برای شست‌وشــــو و مصارف کشــــاورزی 
مــــورد اســــتفاده قــــرار گیــــرد. در آن بیابان خشــــک و 
سوزان، آب بسیار پر ارزش بود و سازمان با وسواس 
خاصی مصرف آن را مدیریت می‌کرد. سارا اما بی‌اعتنا 
به آن مهم، شــــیر آب را آن‌قدر باز نگاه داشــــته بود تا 
خواهر به دستشویی رفته، کار خودش را کرده و ازآنجا 
ج شــــد. او نزدیک ســــارا، کنار روشویی دیگری قرار  خار
گرفت تا دست بشــــوید. نیم‌نگاهی به سارا کرد. سارا 
متوجه خبط خود شــــده، فوری شــــیر آب را بست و از 

ج شد. سرویس بهداشتی خار
ادامه دارد

کتاب در پس غبار به قلم محســــن فامیل زرگریان-نشر شهید کاظمی

جز ایستادن راه‌ حلی نیست
قلبم شکسته، خسته‌ام، زخمی شده بالم

سایه به سایه مرگ می‌آید به دنبالم
بی‌دامن سرسبز مادر مانده پژمرده

گل‌های زرد و قرمز پیراهن و شالم
من با تمام کودکی، در میهنم امروز

میراث‌دار رنج و اندوهی کهن‌ سالم
عکاس‌ها! عکاس‌ها! از من چه می‌خواهید؟

من کِی شبیه خنده‌های کارت‌ پستالم؟
غمگین‌ترینم من! چه می‌فهمید از احساسم؟

تنهاترینم من! چه می‌پرسید از احوالم؟

شاید مرا در انفجاری تازه بشناسید
با گریه‌های گیره‌مو، با بغض خلخالم

آه‌ای شما راحت‌نشسته گوشه خانه!
جز ایستادن راه حلی نیست در عالم

فاطمه عارف‌نژاد
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